
»زنانی با گوشــواره‌های باروتی« درباره یک زن عراقی خبرنگار جنگ با نام نور الحلی 
اســت. قصه  این مســتند با ســر زدن او به خانــه‌ای در خط مقدم جنگ بــا داعش آغاز 
می‌شــود. خانه‌ای تحت مراقبــت نیروهای عراقی کــه در آن از خانواده‌های داعشــی 
نگه‌داری می‌شــود. زنانی که همسران شان یا در جنگ کشــته شده یا از میدان جنگ به 
دیگر کشورها گریخته‌اند و حالا آنها مانده‌اند و فرزندانی که در شرایط سخت معیشتی 
و بهداشــتی منتظر فروکــش کردن خمپاره‌ها هســتند تا بــه اردوگاه آوارگان پناه ببرند. 
رضا فرهمند به موازات به تصویر کشیدن شرایط نامناسب و همدلی‌برانگیز آنها سراغ 
جنایت داعش در »کوجو« می‌رود. شهری که تمام مردانش قتل عام شده‌اند و از میان 
زنان، گیس ســپیدان شــان کشته شــده‌اند‌ و بقیه به بردگی جنسی کشــیده شده‌اند. سه 
دختــر ایزدی و کودکی که از این فاجعه جان به در برده‌اند و به آلمان مهاجرت کرده‌اند 
برش‌هایــی اگــر چه کوتــاه و گریخته اما تأثیرگــذار از تجربــه تلخ‌شــان را در ویرانه‌های 
این شــهر متروکه روایت می‌کنند. پس از شــنیدن این فجایع وحشــتناک، مخاطب با 
حقیقتی تــکان دهنده در کمــپ خانواده‌های داعشــی حاضر در اردوگاه اســرا مواجه 
می‌شــود جایی که هیچ نشانی از پشــیمانی برای حمایت از داعش در تفکر و نگاه زنان 
داعشــی وجود ندارد و از عملکرد همسران شــان حمایت می‌کنند. به بهانه اکران این 
مســتند در گفت‌وگویی با رضا فرهمنــد )کارگردان(، مرتضی شــعبانی )تهیه‌کننده( و 
کیومرث محمد چنــاری )صدابردار( درباره »زنانی با گوشــواره‌های باروتی« صحبت 
کرده‌ایــم که علاوه بر کســب جایــزه بهترین فیلــم بین‌الملــل، بهتریــن کارگردانی در 
بخش فیلم بلند، بهترین کارگردانی در بخش آوینی و بهترین صدا در جشنواره سینما 
حقیقــت، حضور موفقی در جشــنواره‌های بین‌المللی داشــته اســت. این مســتند در 
شــرایطی ایــن روزها در گروه هنــر و تجربه به نمایــش عمومی در آمده که دیگر مســتند 
تحسین شــده رضا فرهمند با عنوان »نت‌های مسی یک رؤیا« در انتظار اکران است. 
مستندی با موضوع کودکان »یرموک« سوریه )بزرگترین محل زندگی فلسطینیان( که 

در پی جنگ به‌طور کامل خانه‌هایشان از بین رفته است.
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مرتضی شعبانی: امید به آینده وجود دارد آن هم 
در حجم وسیعی از خرابی و در میان آدم‌هایی که 

هنوز به افکار و عقاید خشن و تندرو داعش 
پایبند هستند و آن را قبول دارند و 

خیلی راحت جلوی دوربین از 
این عقیده طرفداری می‌کنند و 

تو درمانده می‌مانی که از حالا 
به بعد با کسانی طرف هستی 

که اسلحه به دست نیستند 
که با آنها بجنگی. یک 

مشت زن و بچه 
هستند که افکار 

داعش در آنها 
رسوخ کرده 

است

ëë زنانــی بــا گوشــواره‌های باروتــی« در«    
چه روزهایی ســاخته شد. پیش از ساخت 
چقــدر بــا فضــای عــراق آن روزهــا آشــنا 

بودید؟
مرتضــی شــعبانی )تهیه‌کننــده(: آخرین 
روزهــای داعــش بــود. موصل آزاد شــده 
بــود و فقط تل‌عفر مانده بود و عیاضیه و 
حویجه. می‌دانستم روزهای آخر داعش 
اســت و فرصــت کــم. بــه رضــا فرهمنــد 
گفتــم برای تحقیق بــرو اما تیــم تولید را 

همراهت ببر.
رضا فرهمند )کارگردان(: برای »نت‌های 
پیــش  دوره  یــک  رؤیــا«  یــک  مســی 
تولیــد رفتــه بودیــم امــا بــرای »زنانــی با 
شــعبانی  آقــای  باروتــی«  گوشــواره‌های 
گفتند برو، خــودت را پیدا می‌کنی. اولین 
بار بود به عــراق می‌رفتم و اولین بار بود 
که با فضای جنگ مواجه می‌شــدم. وارد 
بغــداد کــه شــدم گفتــم اینجا کــه خبری 
نیست آرام آرام که جلو رفتیم یکهو خود 

را در میدان نبرد دیدم.
ëë با توجه به ســابقه کاری‌تان و علاقه‌تان    

به مشــکلات زنان و کودکان احتمالًا پیش 
از ورود بــه میــدان جنــگ داعــش ســوژه 

برایتان مشخص بود.
فرهمنــد: بله. پیش از ایــن در حوزه زنان 
شــاخک‌هایم  و  کــرده‌ام  کار  کــودکان  و 
نســبت بــه موضوعــات مرتبــط بــه آنهــا 
تیزتــر از مســائل مرتبط با مردان اســت. 
کار  عــراق  در  زنــان  دربــاره  می‌دانســتم 
نشــده و اساســاً موضوع زن تابویی بزرگ 
بــود.  و داعــش  در آن موقعیــت عــراق 
زنــان  مســتقیم  موضــوع  بــا  مســتندی 
داعــش و فضای آزادانــه گفت‌و‌گو با آنها 

وجود نداشت.
ëë و البتــه اینکــه قهرمان مســتند هم یک    

زن اســت. فارغ از زنان ایزدی، شخصیت 
نور خودش کشش و جذابیت زیادی برای‌ 

همراهی مخاطب  دارد. 
فرهمنــد: بــه اولیــن خــط مقدمی کــه به 
شــهر تل‌عفر نزدیک بود رسیدیم. همان 
شــب نورالحلــی را دیــدم. یــک خبرنگار 
زن تنهــا بیــن 40-50 خبرنــگار مــرد. آن 
هــم در منطقــه‌ای کــه جنگ جــدی بود. 
یک زمانــی جنگ اتفاق می‌افتد، داعش 
مــی‌رود عقــب، نیروها تثبیت می‌شــوند 
و بعــد خبرنگارهــا وارد می‌شــوند اما نور 
جــزو خبرنگارهایی بود کــه در دل جنگ 
حضور داشــت و همزمان بــا نیروها جلو 
می‌رفت. بــا وجود اینکه قبــل از رفتن به 
منطقــه در ذهنــم پیــش زمینــه‌ای راجع 
به خبرنگار مردی به اســم ســید مرتضی 
داشــتم و می‌خواســتم بــا او کار کنــم امــا 
آن شــب تمــام ماجــرا برگشــت. همــان 
شــب با خانم نورالحلی گفت‌و‌گو کردیم 
و ایشــان قبــول کردنــد که با مــا همکاری 
کننــد. بــا وجــود اینکــه وســایلمان کامل 
نبود اما تصمیم گرفتم با همان وســایل‌، 

کار را شــروع کنم؛ چون موضوع از دست 
می‌رفت. فرصت محدود بود، باید زودتر 
راه می‌افتادیــم و در بداهه یک چیزهایی 

را سریع با هم هماهنگ می‌کردیم.
و  نــور  زندگــی‌  درام  از  فــارغ  شــعبانی: 
اتفاقاتــی که برای خانواده‌اش افتاده نوع 
مواجهه این زن نسبت به جنگ و اسرای 
داعــش جالــب اســت. نور آدم جســوری 
اســت و ترســی نــدارد همــه اینهــا باعث 
می‌شــود که او را به‌عنــوان قهرمان و زنی 
کــه براحتی در میــدان جنگ حضور دارد 
بپذیریــم. خــب در آنجا زن‌هــای دیگری 
هم بودند، زن‌هایی که آشپزی می‌کردند 
و کارهای پشــت صحنه انجــام می‌دادند 

اما هیچ‌کدام شبیه نور نبود.
ëë نــور چند نفــر از اعضــای خانواده‌اش    

داده.  دســت  از  داعــش  بــا  جنــگ  در  را 
بازمانــده  خانواده‌هــای  بــا  مواجهــه‌اش 
داعش در قالب ایده هم جذاب اســت. از 
ابتدا این ایده را بــرای رویارویی در فضای 

کمپ داشتید؟
فرهمنــد: بلــه بــرادر و پســرعمویش بــه 
ماجــرا  شــده‌اند.  کشــته  داعــش  دســت 
ایــن بود کــه از یک جایی احســاس کردم 
ایــن جنــگ دیگر بس اســت و بایــد وارد 
فضای دیگری شویم. همین جهت‌گیری 
به‌صــورت بداهــه باعث شــد ایــن اتفاق 
بیفتد. ورود به کمپ بازماندگان داعشی 
و روســتای کوجــو کار راحتــی نبــود. مدیر 
ســیفی  )مصطفــی(  آقــای  تولیدمــان 
تلاش زیــادی کرد. آقای شــعبانی هم از 
ایــران کلی حمایت کرد که راه باز شــود تا 

بتوانیم وارد کمپ شویم.
ëë و بــا این مســتند برای اولیــن و آخرین    

بار برای ضبــط گزارش تصویری یک گروه 
وارد کمپ زنان و کودکان داعشــی شــده، 
آقــای شــعبانی این مســیر را چطــور برای 
و  ارگان  حمایــت  می‌کردیــد؟  بــاز  گــروه 

سازمان خاصی را داشتید؟
شــعبانی: در ایــن جــور مواقــع تجربــه و 
حضور چند ساله ما در منطقه کمک‌مان 
کــرد. با شــروع بحران مــا خودمــان را به 
عــراق رســانده بودیم و مســلماً طی این 
مدت رفقای بســیار زیادی پیــدا کردیم و 
اعتماد متقابل ایجاد شد. حضور مستمر 
ســه ســاله )93 تــا 96(عمر کمی نیســت 
بــرای اینکه خودمان را بــه یک مجموعه 
مثــل  هــم  مــا  بگوییــم  و  کنیــم  ثابــت 
شــماییم، دغدغه‌مندیــم و آمده‌ایــم که 
کمک تــان کنیم به نحوی که تصورشــان 
را  فیلم‌مــان  آمده‌ایــم  کــه  نباشــد  ایــن 
بگیریــم و برویــم؛ بلکه بایــد این را حس 
می‌کردنــد که ما آمده‌ایم که باری از روی 
دوش آنها برداریم. بحران تمام شده اما 

این رفاقت و دوستی ادامه دارد.
ëë موضوع زنان داعش کنجکاوی‌برانگیز    

و تجربیاتشان پر از سؤال است. مخاطب 
ایــن  وارد  چطــور  کــه  بدانــد  می‌خواهــد 

جریــان شــده‌اند؟ تفکرشــان نســبت بــه 
روزگاری  چــه  چیســت؟  جریــان  ایــن 
و  پرســش‌ها  همیــن  و...  گذرانده‌انــد  را 
کنجکاوی‌ها برایتان جــذاب بود یا از ابتدا 
دنبــال مطرح کــردن موضوعــات دیگری 

بودید. 
فرهمند: در چنین فضایی مهم‌ترین چیز 
برایم مســائل انسانی است و سؤالاتی که 
مطــرح می‌شــود در همیــن حوزه اســت. 
از طــرف دیگــر قــرار نبــود فیلم سیاســی 
بســازیم. قرار نبود ببینم کــه داعش چرا 
اینگونــه رفتــار کــرده، چه روزگار ســختی 
ایدئولوژیکی‌‌شــان  مشــکلات  و  داشــته 
چیســت؟ از همــان اتفــاق ابتــدای فیلم 
ایــن  در  نــور هــم  کــه حضــور  فهمیــدم 
فضــا بــرای خبــر گرفتن و پاســخ بــه این 
کنجکاوی‌ها نیســت. از همــان صحنه‌ای 
کــه نور وارد خانواده داعشــی شــد و برای 
ایجــاد فضــای آرامــش و شــرایط زندگی 
و  او  بیــن  جدلــی  و  بحــث  آنهــا  بــرای 
نیروهــای ارتــش درگرفــت، از همــان جا 
احســاس کــردم »نــور« آدمــی اســت که 
فقــط بــرای خبر گرفتــن نیامــده، قلبش 
مســتقل از شــغلش نســبت بــه مســائل 
انســانی تحریک می‌شــود؛ قلبی که زخم 
بــرادرش  آدم‌هاســت.  همیــن  خــورده 
کشــته شــده، پســر عمویــش را کشــته‌اند 
امــا باز دلش برای همیــن آدم‌ها می‌تپد 
و نســبت به آنها ترحــم دارد و این یعنی 
اینکــه از مرحلــه خبرنگاری عبــور کردی 
و وارد مرحلــه بالاتــری شــدی کــه دیگــر 
ایدئولــوژی برایــت مهــم نیســت آنچــه 

برایت اهمیت دارد انسانیت است.
شــعبانی: نــور دستشــان را می‌گیــرد، بــه 
آنهــا کمــک می‌کند و در شــرایط ســخت 
جنگ تــاش می‌کند تا نجاتشــان بدهد. 
زن داعشــی دســت او را گرفته و التماس 
بمانــد،  کنارشــان  همانجــا  کــه  می‌کنــد 
می‌گویــد تو که باشــی خیال مــا راحت‌تر 

است.
صحنــه  ایــن  دیــدن  از  بعــد  فرهمنــد: 
ایــن  خیالــم راحــت شــد کــه می‌توانــم 
بک‌گرانــد  اتفاقــات  از  مســتقل  را  آدم 
زندگــی‌اش بــا ایــن زن‌هــا مواجــه کنم و 
سرنوشــتی که برای یک زن بــر اثر جنگ 
اتفــاق افتاده را بررســی کنم. شــخصیت 
نــور خیلــی کمــک کرد، بــه ایــن دلیل که 
از  بایــد  بزنــم  حرفــی  می‌خواســتم  اگــر 
روزنه نــگاه نور می‌گفتم. برای این حرف 
یــا  هــا نمی‌خواســتم دیالوگــی بنویســم 
برنامــه‌ای از پیــش تعییــن شــده‌ داشــته 
باشــم. نــور بــا عکس‌العملــش در ایــن 
صحنــه شــرایطی ایجاد کرد کــه مطمئن 
شــدم به طور طبیعــی خودش در همین 
فضــای ذهنی مــن اســت. بنابراین دیگر 
نگــران این نبــودم که چیــزی در دهنش 
بگــذارم یــا بــه او تزریــق کنــم. خــودش 
یــک انســان خــوب اســت و ایــن چقــدر 
خــوب اســت؛ بنابرایــن مخاطــب بــا دو 
وجهــه شــخصیتی او رو به رو اســت یکی 
شــمّ خبرنــگاری‌اش و دیگری زنــی که با 
وجــود لطمــات و آســیب‌هایی کــه دیده 

مواجهه‌اش، مواجهه انسانی است.
ëë و ایــن ویژگی‌هــا از یــک ســو بــه شــما    

اطمینــان مــی‌داد کــه فیلم‌تان در مســیر 
درستی قرار دارد و از سوی دیگر با توجه به 
محدودیت زمانی و فضای جنگ، امتیاز 

قابل توجهی برای شما بود.
کــه  جاهایــی  بخصــوص  بلــه  فرهمنــد: 
توقف‌مان خیلــی کوتاه بود مثلًا در کوجو 
و مواجهــه با ســه خانم و پســربچه‌ای که 
بعد از ســه ســال از آلمان به این منطقه 
برگشــته بودنــد. برخــی از کردهــا بعد از 
جنــگ به ســمت ترکیه و اروپــا مهاجرت 
کردنــد. شــیخ و رئیس منطقــه گفته بود 
که ایــن 4 نفر فقط برای ســه روز در آنجا 
حضــور دارنــد و مــا هــم در حد یــک روز 
فرصت داشتیم که با آنها باشیم. هشدار 
داده بــود کــه بیــش از یــک روز اذیتشــان 
نکنیم چــون هم همه خانواده‌شــان را از 
دســت داده‌انــد و هــم یــادآوری بلاهایی 
آمــده  سرشــان  بــر  مــکان  ایــن  در  کــه 
ویران‌کننده اســت. فردای همان روز هم 
یــک هلی‌کوپتر از بغداد آمد و بردشــان؛ 

چــون نسل‌شــان از بین رفته بــود، خیلی 
تــردد  ماشــین  بــا  و  بودنــد  مراقبشــان 
ایــن محدودیت‌هــا باعــث  نمی‌کردنــد. 
نشد که عمق فیلم از بین برود و دلیلش 
همراهــی نــور بــود. نگرانــی‌ای بابــت او 
نداشتم، راحت و آسوده‌اش می‌گذاشتم 
تا در فضــای آن آدم‌ها جاری شــود. فکر 
نمی‌کنــم حتــی یک بار هم مجبور شــده 
باشــم کــه بــرای او دیالــوگ بنویســم. با 
هم گفت‌و‌گو داشــتیم امــا اینکه بخواهم 
دیالوگــی در دهان او بگــذارم اصلًا وجود 
نداشــت؛ یک خبرنگار حرفه‌ای بود. این 
جســارت و در عیــن حال انســان بودنش 
خیلی مهم بــود. در عین حــال به‌عنوان 
فیلمســاز ایــن نکتــه برایــم مهم بــود که 
داریــم از یــک زن در کشــوری الگوســازی 
می‌کنیــم کــه براحتــی نمی‌توان بــا زنان 
شــما  کــه  نیســت  طــور  ایــن  زد.  حــرف 
دوربین‌تــان را روشــن کنیــد و براحتــی با 
یــک زن حرف بزنید. هــزار ماجرا و قصه 

دارد.
جهــان  کــه  نگاهــی  از  عــراق  شــعبانی: 
عرب به زن دارد مســتثنی نیســت. شــما 
نمی‌توانید یک همســر شهید پیدا کنید و 

با او گفت‌و‌گو کنید.
هدفمــان  بــه  می‌کنــم  فکــر  فرهمنــد: 
رســیده‌ایم و بدون شــعارزدگی یــا اینکه 
مخاطــب احســاس بــدی داشــته باشــد 
نــور  بــا  و  می‌پذیــرد  را  ســوژه  براحتــی 

همراهی می‌کند.
ëë با توجه به اشاره شما به جایگاه زنان در

این کشــورها و فضای بســته و تنــدروی‌ در 
عقایدشــان عجیــب به نظر نمی‌رســد که 
از دل ایــن فضا چنین تفکــری بیرون بزند 
و همان‌طــور کــه در این مســتند می‌بینیم 
زنان داعشــی همچنان آن باور را درست 
بدانند و جلوی دوربین آزادانه از آن دفاع 

کنند.
مــادی  فقــط  کــه  اســتضعاف  شــعبانی: 
نیســت، معنوی اســت، فرهنگی هســت 
و... اینهــا فقــط خودشــان را دیــده بودند 
اما حالا که با دنیای جدید آشــنا شــده‌اند 
پی برده‌اند که چه زندگی بدی داشته‌اند. 
الان  اســت.  زمــان  نیازمنــد  تغییــر  ایــن 
کــه بچه‌ها سراغشــان رفته‌انــد می‌گویند 
بخشــی از آنها از داعش کامــاً بریده‌اند، 
می‌گوینــد‌ فریــب خورده‌انــد و در فضای 
بســته‌ای بود‌ه‌انــد و نتوانســتند بــه چیــز 
دیگــری فکــر کننــد. آقــا رضــا )فرهمند( 
زمانی سراغ آنها رفته که تازه از دل ماجرا 
بیــرون آمده‌اند. قشــنگی این مســتند به 
همیــن اســت که براحتــی اعتقادشــان را 
به زبــان می‌آورند و آنقدر جلوی دوربین 
احســاس امنیت دارند که کســی کاری به 
آنها ندارد. هم رفتار نور انســانی اســت و 
هــم عراقی‌هــا که کاری به ایــن زن و بچه 
ندارنــد در صورتــی که در همین مســتند 
ســه خانــم ایــزدی توضیــح می‌دهند که 
وقتی داعش کوجــو را تصرف کرد جلوی 
را  مــادر  و  کشــته‌  را  بچــه‌ای  چشم‌شــان 
مجبور کرده است که گوشت‌ او را بخورد. 
در واقع ما شاهد تقابل نگاه انسانی نور و 

تفکر غیرانسانی داعش هستیم.
ëë ولــی به نظر می‌رســد قدری بــا احتیاط    

به این ســه زن ایزدی کوجــو و بلاهایی که 
سرشــان آمــده نزدیــک شــده‌اید، اگر چه 
مخاطــب از ناتمــام مانــدن صحبت‌هــا 
و هــق هق گریه‌شــان تــا حــدودی حدس 
می‌زنــد کــه چــه فاجعه‌ای را پشــت ســر 
گذاشــته‌اند. دلیــل پرهیــز از پرداختــن به 
جزئیــات قصه آنها ارتبــاط نگرفتن با آنها 

بود یا کمبود زمان؟
فرهمنــد: چنــد دلیــل داشــت. اول اینکه 
پدرشــوهر آن دو خانــم شــیخ کوجو بود. 
ایشــان در خلــوت و بصــورت محرمانــه 
بــه مــا گفتنــد کــه شــرایط روحی ایــن دو 
خیلــی خــراب اســت، مراقب باشــید که 
داعــش  حملــه  از  بعــد  نشــوند.  اذیــت 
همسرانشان را ندیده بودند و گمان‌شان 
ســوی  آن  شــده‌اند.  گــم  کــه  بــود  ایــن 
مدرســه‌ای که در مســتند هــم می‌بینید، 
یک گور دســته جمعــی بود. شــیخ به ما 
گفت که همه‌شــان همانجا هستند اما به 
این ســه زن واقعیت را نگفته، از من هم 

قول گرفت به آنها چیزی نگویم چون به 
گفته شــیخ همیــن کــه می‌فهمیدند تازه 
شــروع مصیبــت بــود. ضمــن اینکــه من 
خــودم هم کمــی محتــاط بــودم. آنها با 
حضور در فضای مدرســه کــه آن جنایت 
عظیم اتفاق افتاده بود بدون هیچ حرف 
و ســؤالی حالشــان دگرگــون شــد و تــوان 
کنتــرل گریه‌هایشــان را نداشــتند. قصدم 
ایــن بود کــه اول روایــت آنها را بشــنوم و 
بعــد تصویربرداری را شــروع کنیــم اما تا 
وارد آنجا شدیم، فضا آنها را گرفت. یک 
بخشــی‌ دیگر ایــن به قــول شــما احتیاط 
هــم به خاطر حجــب و حیــای زنانه بود. 
پیــش از ضبط این صحنــه وقتی در خانه 
بــا آنهــا حــرف زدیــم بصــورت مشــروح 
همــه آنچه اتفــاق افتاده بــود را برایمان 
تعریــف کردنــد ولــی احســاس کــردم از 
لحــاظ اخلاقــی بهتــر اســت به هــر آنچه  
خودشــان می‌گویند قناعت کنم. مضاف 
بــر ایــن از ذهــن مخاطــب هم شــناخت 
داشــتیم، اتفاقــات رخ داده در کوجــو را 
در رســانه‌های خبــری دنیــا چــک کــرده 
بودم و احساســم این بود که با وجود این 
همــه اطلاعات دیگر لزومــی ندارد بیش 
از ایــن توضیــح بدهیم چون قبــاً درباره 
آن صحبت شــده و همین اشــاره کوچک 
کافی است تا مخاطب درگیرش شود و با 

آن ارتباط برقرار کند.
ëë در همیــن گفت‌و‌گوهایــی که تصویری    

نشد احتمالًا اتفاقات و ماجراهای جذابی 
بود که در این مستند نیامده باشد؟

فرهمند: به لحاظ صحنه‌های ضبط شده 
مــن تمام راش‌ها را در مســتند اســتفاده 
کــردم امــا خب برخــی ماجراهــا هم بود 
کــه در چارچــوب و قصه مــا نمی‌گنجید. 
مثــاً با قصــه خانمی به اســم‌ ام هنادی 
آشــنا شــدیم کــه فرمانــده جنــگ بــود و 
همســرش  می‌جنگیــد.  داعشــی‌ها  بــا 
توسط داعش کشته شــده بود. به‌صورت 
درخواســت  فیس‌بــوک  در  خودجــوش 
جــذب نیــرو داده بــود و یــک عــده هــم 
به‌عنوان ســرباز به او ملحق شــده بودند. 
اســتفاده  امــا  گرفتــم  را  ســکانس‌هایش 
نکردم چون در خدمت روایت این فیلم 

نبود.
کیومرث محمد چناری )صدابردار(: بارها 
دیــدم که آقــای ســیفی و آقــای فرهمند 
دوربیــن بــه دســت نشســته بودنــد. مــن 
هــم همیشــه تجهیــزات صدابــرداری‌ام 
آماده بود چون در لحظه کار می‌کردیم و 
آمادگی‌اش را داشتیم که هر صحنه‌ای را 
ضبط کنیم. به همین خاطر موردی نبود 
کــه کار نکــرده باشــیم یا در فیلــم نیامده 

باشد.

 در گفت‌وگوی »ایران« با عوامل مستند
»زنانی با گوشواره‌های باروتی« مطرح شد 

جنگ فرصت 
آرزو داشتن را 

می‌گیرد

یک واقعیت تکان‌دهنده
در مســتند »زنانــی با گوشــواره‎های باروتی« با یــک خبرنگار زن 
همــراه می‌شــویم کــه مســأله‌اش زنــان و کودکاننــد. جنــگ در 
بک‌گرانــد قــرار دارد و دغدغه اصلی سرنوشــت زنــان و کودکان 
به‌عنوان قربانیان این اتفاق اســت. فارغ از مشــکلات و مسائل 
و حتــی نگرانی نســبت به سرنوشــت آنها، نکتــه تکان‌دهنده و 
عجیب این مستند برای ما جایی است که خانواده‌های داعشی 
نسبت به مرام‌شــان و آنچه شوهران شان انجام داده‌اند اظهار 
وفاداری می‌کنند و به آن اعتقاد و باور دارند. من چنین ذهنیتی 
درباره آنها نداشتم و همیشه فکر می‌کردم زنان داعشی صرفاً 
قربانی هســتند و این زندگی به آنها تحمیل شــده است. وقتی 

دیدم این باور در آنها هم وجود دارد خیلی برایم تکان‌دهنده بود.

نـــگاه

فرشته صدرعرفایی 
بازیگر

1

ëë تجربه مواجهه با چنین شخصیت‌هایی
که بــه خودی خــود جــذاب هســتند و اتفاقاً 
به همان الگوســازی مدنظر شــما نزدیک را 
می‌توانید در کارهای بعدی‌تان استفاده کنید.

فرهمنــد: قطعــاً. اینکه زنان و کــودکان را 
انتخــاب  مســتندم  ســوژه‌های  به‌عنــوان 
در  کــه  اســت  دلیــل  ایــن  بــه  می‌کنــم 
تجربه‌هــای قبلــی‌ام بــا مشــکلات آنهــا 
درگیر بوده‌ام. درباره اینکه زنان داعشــی 
آزادانه حرف‌شــان را می‌زننــد و از عقاید 
می‌کننــد  دفــاع  همسرانشــان  رفتــار  و 
یــک توضیــح بدهــم. ایــن اتفــاق واقعاً 
بی‌ســابقه اســت. به هر حال مــا در ایران 
زندگی می‌کنیم و متوجه محدودیت‌ها و 
خطوط قرمز هســتیم. خاطرم هست در 
صحنــه‌ای که زنان داعشــی را از اتوبوس 
پیــاده می‌کردند یکی از دوســتان خطاب 
به من گفت که وقت خودت را تلف نکن 
و این صحنه‌ها را نگیر چون اجازه پخش 
نمی‌دهنــد. مــن کار خودم را کــردم و در 
عیــن حــال از آقای شــعبانی هم کســب 
تکلیــف کردم. ایشــان هم گفــت کارت را 
بکن، خیلی هم خوب اســت. این آزادی 
بیــان تا جایــی کــه زن داعشــی از زندگی 
با ایــن گروه اظهــار خوشــحالی می‌کند و 
آرزو می‌کنــد بــه همــان دوران برگــردد، 
ریســک‌پذیری  بــه  زیــادی‌اش  بخــش 
تهیه‌کننده برمی‌گردد. در صحنه انتهای 
فیلــم صحنه‌ای که نور با دو زن داعشــی 
از  یکــی  هــم  می‌‌کنــد  دعــوا  نقــاب‌دار 
بخش‌های پرچالش ما بود. کلی سر این 
صحنه صحبــت کردیم، می‌گذاشــتیم و 
برش می‌داشــتیم و می‌گفتیم خطرناک 
است، نور قهرمان قصه است و نمی‌شود 
کــه با این دو زن بجنگد امــا باز هم آقای 
شــعبانی حمایــت کردنــد و گفتند خوب 
هــم هســت، قهرمــان کــه نباید همیشــه 
خوب باشــد، به هر حال او انســان اســت 
و یک جاهایی هم ممکن است رفتارش 
درست نباشــد. اتفاقاً همین صحنه‌های 
ریــز باعــث شــد افــکار متنوعــی بــا فیلم 
ارتبــاط برقــرار کنــد. در جشــنواره فجــر و 
حقیقــت می‌دیــدم طیفــی از مخاطبــان 
با فیلــم ارتباط برقــرار کرده‌انــد که اصلًا 
متعلــق بــه ایــن فضــا نیســتند. گروهــی 
در ایــران اصــاً برایش مهم نیســت چه 
اتفاقی ســر زنان و کودکان سوریه و عراق 
می‌آیــد، عجیــب اینکــه ایــن طــرز تفکــر 
در دنیــا کمتــر اســت و بیشــتر مربــوط به 
کشــور ما و حس دیگرمان است که جای 
بحث‌اش اینجا نیســت. اما همین طیف 

هم با فیلم رابطه برقرار می‌کرد.
ëë به صحنه درگیری نور با دو زن داعشــی 

اشــاره کردیــد به نظــرم این صحنــه کمی 
ابهام دارد و دلیل دعوا مشخص نیست.

محمــد چنــاری : در صحنــه قبلــش نــور 
یک ســبد ســاندویچ بــرای خانواده‌هایی 
کــه تازه بــه کمــپ آمده‌انــد تهیــه کرده، 
یکــی از آنهــا را به یک پســر بچه می‌دهد 


